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 نقش بر آب

 
به صدا در آمد.  قبل از شنیدن صداي زنگ  تانیاساعت هفت بعد از ظهر زنگ خانه 

ي ورود  با صدا حین در   ژانترا می شناخت .   قدمهایش. صداي  ت است ژانمیدانست 

 :  سلام و خوش و بش کرد اش بلند همیشگي

ارچه ! هلاک شدم.  رفته بودم پ شده چطوري ؟  خوبي ؟  عجب گرمایی -

واستم خکت  دامنی خریدم.  چه پارچه هایی را توی حراج گذاشته بودند.  قواره.یک  يفروش

   ،بی آ ،  . زرد داشتبرایت بگیرم  برای تو هم بخرم .   راستش نمیدانستم چه رنگی

 بی .  برای خودم قهوه ای اش را خریدم. میدانی که من اهل لباس رنگی نیستم.آسرخ

 ن بیرون کشید.آاز  را را باز کرد وپارچهدر کیسه پلاستیکی 

 امشب برنامه ات چیه ؟ -

 از پشت میزبیرون  کشید  به تعارفصندلی را   تانیا

 پیاده روي برویم  یکساعتي میتوانیم  بعد هم بمان .  .  شام  هیچی  -

ام  امروز شنیده ؟ مانهم توی این  گرآ. ؟ عجب دل خوشي داري .پیاده روی -

تای  چند لابد  ای پیرزن کش است. صبح رادیو گفت. سه تا پیرزن مر ده اند.ن گرماهآاز 

ه. جرو پنج د نهم گرمای سیآاینها که به گرما عادت ندارند .  هم توي راه بیمارستانند. دیگر 

یک  نم چراباز هم خوبه که فقط سه نفر مرده اند. نمیدا. با این خانه های قدیمی بدون کولر

 بخواه چرا کولر نمی گذارند. از بس کنس اند. صاحبخانه من که جان ازشفکر ی نمی کنند. 

دگی ه این ساب گرم کن از کار بیافتد . مگر بآیا  بترکد ولی  پول نخواه. خدا نکند لوله ای 

 ها زیر بار  میرود .

ا از جعبه کلینکس روی میز یک دستمال  بیرون کشید و همانطور که عرق صورتش ر ژانت

 :د  گفت خشک می کر

 چه طوری می خوابی ؟ اینجاواه واه شبها  -

 .طرف غروب خنک میشود -

 ا انبوهیراطاق واقع شده بود.   قدیمی  درطبقه سوم یک ساختمان  تانیایک اطاقه  پارتمان آ

 و  شد مدی باز میآپر کرده بود.  تنها پنجره اطاق به خیابان پر رفت و  اثاثیه کهنه از

 پنحره  صدا به صدا نمی رسید. زیر از  یتراموا عبور بخاطر 

 ورد .آجعبه سیگاررا همراه با بادبزنی از کیفش بیرون و  نشست  ژانت
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را   برای امشب  یک برنامه عالی  دارم.  خودت از حالا دارم بهت می گویم ،   -

  نمیکنی ، ادا هم در نمیاری لوس 

یده و صورتش گل انداخته درچشمهایش برق خاصی می درخشید  و خون زیر پوستش دو

 بود.  

 امشب میرویم کازینو

 کازینو؟  واقعا که دلت خوش است.   با کدام پول؟ -

 وردآبیرون  شیلینگي  1000در کیفش را باز کردو شش  اسکناس بشکن زنان   ژانت

 ساعتم را گرو گذاشتم. همان رولکسه  را -

 ینو؟گرو گذاشتي که برویم کاز ساعتت را ؟ مگر دیوانه شده ای -

 نگران نباش . چند برابرش را در میاوریم. -

 شش هزار شیلینگ گرفت و شمرد.  درست   ژانتپولها را از   تانیا

 تو که مي گفتي خودت را بسته ای . راهت نمیدهند -

ا هوقت آن . ندارم یبا پاسپورت زمان دختریم میایم. با اسم شوهرم اجازه باز -

اد ی  دیم. مان را می زدند پایمان را می زدند کازینو بوکه هنوز با اریک زندگی می کردم سر

اری با جب  شنا شدیم.آچه پیر مرد خوش مشربی بود. توی کازینو باهاش   ،جباری به خیر

ود. مار بقپای خوبی شده بودیم.  بیچاره تمام داراییش را باخت. تقصیر ما نبود ها.  عاشق 

زرگ بداد . مرد دست و دلبازی بود.  خیلی کس و کار هم نداشت.  چه دستخوشی به من می 

به  و مارام. هرشب بعد ازکازینیشنایی  واقعا باهاش کیف کردآبازی میکرد. دو سه ما ه اول 

شد.  از  دیوانه ٬را که باخت  یشگران ترین رستورانها دعوت میکرد. بیچاره پیر مرد. پولها

ی دانم  بستریش کردند. نم ی آلمان تو سایشگاه روانیآاینجا رفت. بعد ها شنیدم توی یک  

 هنوز زنده است یا مرده .

 1000اسکناس  برداشت و سه خاتمی  را  وچک کجعبه    به سراغ کمدش رفت.   تانیا

 وردآبیرون  آن ازشیلینگي 

 مي کنیم. یپس این  را هم بگیر.  شریکي باز -

 از خوشحالی برق زد.  فورا شروع به محاسبه کرد.  ژانت یچشمها

 تا من  . بردمان دو  به یک مي شود.   6 ٬تا تو  3 -

 سه چهار ب در بیاید و باآدرست   از   ژانترزو مي کرد پیش بیني آخندید. ته دلش   تانیا

 برابر پولشان از کازینو بر گردند.

 زود باش حاضر شو -
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 لباس  شب بپوشم؟ -

 نه . لازم نیست. -

  را یي  ساده اکباز کرد و  پیراهن مش رفت . در کمد را تانیابه سراغ کمد لباس  ژانت

 :بیرون کشید 

 این را بپوش -

 کجا میرویم؟ -

 راه است.  یک  ساعت به قطار برسیم . بادن.  بجنب که زودتر -

 با چي بر مي گردیم؟ -

ش ن نباآخرینش ساعت  ده و نیم از بادن حرکت مي کند. نگران آبا قطار .  -

 تاکسی  بر می گردیم. ن هستم بائنقدر دلم روشن است که  مطمآ

تاد و ود ایسویخته   بآیینه  تمام قدی که به پشت در آپیراهن مشکي  را پوشید. مقابل   تانیا

 موهای بلند مشکیش  را جمع کرد و با روبان مشکي پشت سر بست.  کرم پودر ماتي به

 نیز  ژانترایش کرد و ماتیک صورتي رنگي به لبش زد. آصورتش مالید و چشمها را 

 رایش صورتش را تجدید می کرد.آکنارش ایستاد ه بود و 

 قرار است چی بازی کنیم ؟ -

 رولت. من استاد رولتم. -

ینو ئراستش من که  نه رولت بلدم و نه جر - ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ت بازی توی کازِ

 را دارم. بهتر است خودت بازی کنی. من هم تماشایت میکنم.

 . ببینسرم بایست و تماشا کنخیِالت راحت باشد.  تو کارِیت نباشد. فقط پشت  -

،   يا  سبچطوری در ظرف چند دقیقه پولهاِیمان را چند برابر میکنم. بهت قول میدهم لااقل 

 بر میگردیم. چهل هزار شیلینگ 

سوسه وولی   پول یکماه اجاره خانه اش بود. شیلینگ  3000با ناباوری می خندید.   تانیا

وم ،   دست د ن  حداقل یک تلویزیونآر شود میتواند  با شده بود.  فکر کرد اگر پولش  دو براب

ي و بخرد. فکر کرد شاید امشب  جواب  سالها ی بدبختي و دربدر پالتو یک   ویک توستر

  بي پولي را بگیرد. 

هی به ینه تمام قد نگاآپوشید. در  و وردآکفش جیر مشکی پاشنه بلندش را از کمد بیرون 

 به دور تانیا زد : چرخی ژانت سرتاپایش انداخت.

 عجب تیکه ای شدی -
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ند به شنه بلبا کفش پا تانیاینه به خودشان انداختند و از در خارج شدند. آخرین نگاه را در آ

 سختی  راه می رفت

 م کهنقدر کفش ورزشی پوشیده اآدیگر عادت ندارم کفش به این بلندی بپوشم. -

 . ستپاهایم پهن شده ا کف

ه کو هم تتا ایستگاه قطار زیاد نمی شود. پول که داریم  پول تاکسی از این جا -

 با این کفشها نمی توانی یک قدم راه بروی . بهتر است تاکسی بگیریم.

 عد کناربخوشحال شد. پاهایش توی کفش مچاله شده بود. چند دقیقه  ژانتاز پیشنهاد  تانیا 

  .  ختعتش اندانگاهی به سا تانیا سوار شدن ایستگاه قطاربادن از تاکسی پیاده شدند.   قبل از 

ز نه اعت اگفته بود تا بادن با قطار یکساعت راه است. فکر کرد تا به کازینو برسند س ژانت

 :کرد و گفت ژانتگذشته . ساعت ده هم که باید برگردند . رو به 

 بیا فردا شب برویم . امشب نرسیده باید برگردیم. ژانت -

 نه نیاور. وقت به اندازه کافی داریم.هیج وقت توی کار قمار باز  -

 تعریف با خوشحالی و هیجان داستان  بازی ها و بردهای قدیمیش را ژانتسوار قطار شدند. 

 می کرد.   در میان حرفهایش اصلا اشاره ای به  باخت  نمی شد .

پشت برابر بردم. سه بار ٣٦مد. آ ٢٦تون گذاشتم روی زرو اشپیل. ژچهارتا  -

 مدم . آهزار تا از کازینو بیرون  ۵٠با  و بازی را ادامه دادم همین سر هم 

ر  ز کنااخارج شد و  وین سر حال بودند . صدای خنده اشان توی قطار پیجیده بود.  قطار  از

پیاده  ازینومزارع   سبز گذشت.   بعد از یکساعت  به بادن  رسیدند.  از ایستگاه قطار  تا ک

نی د خیاباگذشتند و وار،  با گل کاریهای زیبا تزیین شده بود   کهاز کنار میدان مرکزی شهر

ی من  خانه های دو طبقه زردو وصورتی با گچ بری های سفید  به چشم آشدند که دوطرف 

نشان  ژانته ب ساختمانها را ، هیجان زده آمده بود برای اولین بار به بادن که   تانیاخورد.  

ییهای به تنها چیزی که توجه نداشت زیبا ژانتکرد.  می داد و زیبایی شهر را تحسین می 

 گرد یتازگی نداشت. هرچه به کازینو نزدیک تر می شدند بوی گو دیگر سر راه بود. برایش

 که در هوا پخش بود بیشتر به مشامشان می رسید.

 واه واه این چه بوییه ؟ -

خاطر ار ها برا دارد. اکثر پولد گرمب آب معدنیه. بادن بهترین حمام آمال  -

 ییم.آا.  بگذار پولدار بشویم. یکبار با هم می جب معدنیش میایند اینآ

از فواره ای  در میان حوض چند  آب  اطرا ف کازینو به شکل  زیبایی گل کاری شده بود و

 .به اطراف پاشیده می شد   ضلعی کم عمق
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 نانز ند. رفتطبقه بالا  د ی بهپهن  گرهای  پله از  د. د ر سرسرای ورودی وارد کازینو شدن

و مردان شیک پوش در مقابل میزی  به صف ایستاده بودند.  پشت میز مردی با کت و 

 د.  ل می کرشناسایی  را کنتر های  ایستاده بود و کارت  شلوار مشکی  پیراهن سفید و پاپیون

باربه   چند راکنترل می کرد   ژانت پاسپورت  مرد وقتی  .  رسید  ژانتو  تانیانوبت به  

بود.   جوانیشمال زمان  ژانتنگاه کرد. عکس پاسپورت  ژانتعکس پاسپورت و صورت 

ر وارد سالن بزرگی شدند. میز های رولت و بلک جک و پوکر دو کارت ورودی گرفتند و 

محو   تانیا صدای ماشینهای اتومات  بگوش می رسید. از انتهای سالن تا  دور چیده شده بود.  

 اولین باشتاب  به طرف و بدون اعتنا ژانتلن و چهل چراغهای زیبا  شده بود. تماشای  سا

یز م به  ژانتبه هم  ایستاده بودند.   تنگ میزرولت  رفت.  دور تا دور میز  زن ومرد 

 ژتون نتژاپشت سرش ایستاد. دستهای مختلف  از بالای سر  و کنار  تانیارولت تکیه داد و  

 :چهار ژتون به دست  دیلر  دادو گفت ژانتردند. ها را روی میز پخش می ک

 زرو اشپیل -

ه صفح ،  یلزگوی کوچک ف همزمان با انداختن  دیلرروی  میز ازژتونهای رنگی پر شد. 

 : وردآبه چرخش دررا  رولت 

 خرین فرصت برای شرط بندیآ -

 دیلر. ایستاد 4گوی چرخید و چرخید و بعداز غلطیدن از روی چند شماره   روی عدد  

علامت فلزی کوچکی  را روی عدد چهار گذاشت و ژتون های چیده شد روی شماره های 

بازنده را  با کمک قاشقکی به داخل سوراخی  ریخت . ژ تونها ی رنگی را که بشکل 

رد. کنگاه  ژانتاز نیم رخ به  تانیااستوانه روی هم چیده شده بود  به طرف برندگان هل داد. 

شروع لر دیصفحه ای  که اعداد برنده را نمایش می داد خیره  شده بود.   به ژانتچشم های  

ا روی ژتونها ر و عصبی  را اعلام کرد.  مردم با چهره های هیجان زده   بازی  دور بعدی

میز پخش می کردند.  هر کسی سعی می کرد  دیگری را کنار بزند که خودش به میز 

 :به دیلر  داد و گفت دوباره چهار ژتون ژانتنزدیک تر شود . 

 زرو اشپیل -

 :با عصبانیت  زیر لب گفت ژانتد   ایستا ٣١این بارگوی فلری  روی عدد 

 همه اش چپ می زند. -

 دیگر  سبزرنگ  میز نگاه کرد.  ت به رویه ماهو تانیابار دیگر و باردیگر و باردیگر. 

بود. دانه های عرق ،  قرمز شده  ژانتباقی نمانده بود. صورت  در مقابل ژانت  ژتونی

گوی  این بار  داد.  دیلر خرین ژتونها را به دست آ نشسته بود.  پیشانی و پشت لبش روی 
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یک قدم  عقب رفت. در کیفش را باز کردو سیگاری بیرون  ژانت.   نشست  ١١روی عدد 

 ورد.آ

 فندک داری ؟ -

معنی  ده بود. نمیدانستورآرا روشن کرد. از بازی سر در نی ژانتفندکش سیگار با  تانیا

ای صورت نها برنده می شدند.  ماهیچه هآ ند تا مدآزرو اشپیل چیست و چه اعدادی باید می 

   بنظر می رسید . از شدت خشم منقبض شده بود و خط  میان ابروانش عمیق تر  ژانت

  چند پک عمیق به سیگار زد ژانت

 دیگر پول نداری؟ -

 ! تو  بههرچه  داشتم دادم  خیر!نه  -

من که باورنمی کنم. تو همیشه  گوشه کیفت یک کم پول قایم میکنی .  -

  اخلاقت را میدانم.

 :با خنده گفت تانیا

 نه به جان خودت . هیچی ندارم -

 دروغ میگویی  . حتما داری -

 خنده زیر زد تانیا

 م.  بدهخنده ندارد. باخته ام و حوصله سرو کله زدن باهات را ندار هم اصلا  -

  بروم پولمان را در بیاورم. بهم الهام شده. الان دست عوض می شود.

 ورد.آبیرون  شیلینگي  100سه اسکناس  از کیفش  تانیا

 خیتم .ن  شام بخوریم.  به جهنم که باآاین پول را کنار گذاشته بودم که با  -

ا یم . بید . بیا برویم یک کمی  پیانو گوش کنآفدای سرت. از سالن کناری صدای پیانو می 

 این پول می توانیم حداقل یک شام حسابی سفارش بدهیم.

 قاپید تانیااسکناسها را از دست  ژانت

ورد خبده به من. اولا با این پول  توي كازینو فقط یك پرس سوسیس مي شود  -

 .و حسابی می خوریم فعلا وقت شام نیست. وقتی برگشتم میرویم  شام درست  در ثاني 

.  با  برگشت ژانتورد هنوز در هوا بود که آن پول از کیفش درآ،  دستی که با  تانیادست 

ویزان  و ابروهای گره خورده و  صورت خیس از عرق . لحن حرف زدنش آلب و لوچه 

 مهربان خوش مشرب خبری نبود.   ژانتن آتغییر کرده بود. دیگر از 

رست زد بغلش . اعصابم خیلی خرابه. باید یک پدرسگ هر جا گذاشتم د -

 کاری بکنیم.
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 جون ساعت نزدیک ده است بیا زودتر برویم به قطار برسیم. ژانت -

 صبر  اصلا فکر ش را نکن. من این طوری از در کازینو بیرون برونیستم. -

 شنایی ببینم  و ازش قرض کنم.آکن یک دوری بزنم. شاید 

ر کنی از کجا می خواهیم پس بدهیم. من که دیگخراگر  قرض آبیا برویم.  -

 پولی ندارم. توهم که فکر نمیکنم وضعت بهتر از من باشد.

ن را اصلا حوصله حرفهایت را ندارم. میخواهی یک جا بنشین بروم سال تانیا -

 برونیستم.بیرون بگردم. نمی خواهی همراهم بیا. من الان اینطوری باخته از اینجا 

می ناه شود. را ندیده بود.   فکر کرد نمیتواند رفیق نیمه ر ژانتاین روی   ن وقتآتا  تانیا

 توانست او را تنها بگذارد و برگردد. با دلخوری گفت : 

  من همین جا می ایستم -

قت دردی با مکنار میز ایستاد و مشغول تماشای مردم شد.   تانیابا قدمهای بلند دورشد.  ژانت

ا می فتری یاداشت می کرد. بعد از مدتی محاسبه  ژتونهایش رشماره های برنده را توی د

 انی ناسیایی با چشم های بادامی ،  پوست پررنگ و هیکل های خپله به زبآچید. چهار  زن 

بنفش  تونهایژ  تانیابلند بلند حرف می زدند . پیرمرد خمیده ای  پشت به   تانیاشنا به گوش آ

  دیلرچیده شده بود.  23از ژتون بنفش روی عدد رنگ را روی میز پخش  میکرد.  کوهی 

 : بدون اراده زیر لب گفت تانیاگوی را چرخاند . 

Good luck 

 . ل دادبنفش رنگ را به طرف پیر مرد ه ژتونهای دیلرافتاد و ایستاد.    ٢٣وی روی عدد گ

را   نگاه کرد.  خنده ای چروک های اطراف دهان و چشم هایش تانیاپیر مرد برگشت و به 

 به طرفا زروی ستونی از ژتونهای بفنش برداشت  و  را عمیق تر کرده بود.  یک ژتون

 با دست پاچگی گفت  تانیا تانیا دراز کرد. 

 نه نه. خیلی متشکرم   -

شانس شما بود که من بردم. خواهش می کنم. بخاطر خوش شانسی که برای  -

 وردید این را بگیرید.آمن 

 .قاپید جلو رفت و ژتون را  ژانتجواب پیرمرد را بدهد. دست فرصت پیدا نکرد  تانیا

 دوست من خجالتیه . خیلی از شما ممنون -

 لب غریدوزیر 

 چرا نمی گیری . دارد بهت دستخوش میدهد. عجب خری هستی ها  -
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فهایی رحکه تاکنون چنین   تانیاپیرمرد رویش را به طرف میز برگرداندو مشغول بازی شد. 

 یده بود بغض گلویش را گرفت .نشن ژانتاز 

لابد پیریه  فکر کرده من مخصوصا پشت سرش   مرتیکه هاف هافو  .  -

 ایستادم که دستخوش بگیرم .

م. پول داری هزار شیلینگ هر فکری می خواهد بکند. مهم این است که الان  -

 خر سالن.آبرو یک جایی روی کاناپه بنشین . من میرو م سر میز 

 وردیم و مرتیکه بهمان دستآاز دست دادیم. حالا که شانس قطار را که  -

 بیا زودتر تاکسی بگیریم و برگردیم . ه خوش داد

 لان باادم عاقلی این کار را میکند؟ غصه تاکسی را نخور . آبرگردیم ؟ کدام  -

 چند برابر بر می گردم.

ز من که اصلا سر ا آمدیم و باز هم باختی ، بعدش چکار کنیم ؟   خرآ -

 ورم . کاشکی نیامده بودم.آکارهای تو  در نمی 

است  مدی. خیلی حال  گیری میکنی  . تقصیر منآره . بهتر بود با من نمی آ -

  رفتی .گوردم. باید می نشستی توی  اطاق نیم متریت و  حمام سونا می آکه  تو را باخودم 

 .جاها اینتو راچه  به 

تند و  ورد که جواب حرفهایآ. خیلی به خودش فشار نگاه کرد ژانتبه  مات و مبهوت  تانیا

 و با وجود اینکه خیلی بهش بر خورده بود گفت : را ندهد ژانتمیز آتحقیر 

ا  ا من بیگلویم خشک شده ،   لااقل ب  ،  من میروم کنار پیانو بار می نشینم  -

 یک نوشابه سفارش بدهم.  بقیه پول را بردار و هر کاری می خواهی بکن

را  وشابهپول ن ژانتنزدیک  پیانو  پشت میزی نشست و یک لیوان لیمونا د سفارش داد.  یاتان

 رفت. ن را برداشت  وآفورا پرداخت و بقیه 

ینگرید یاد ا بهتانیا  کرد . as time goes by      هنگ آمرد پیانیست شروع به نواختن 

   Three Coins in the Fountainو فیلم کازابلانکا افتاد.    برگمن و همفری بوگارت 

م ات  فیلشنیدن ملودی های زیبا  و  یاد آوری  خاطر  نواخت . پیانیست  آهنگ بعدی بود که

 شفرامو ژتون و باخت  را  پیر مرد  خمیده و باعث شد که تانیا بکلی  ژانت و  های قدیمی

 به خود آورد او را  ژانتصدای  .  کند 

 باختم! -

و  تبسمی کرد  بادست خالی بر می گردد. ژانتایش تقریبا مسلم بود که تعجب نکرد.  بر تانیا

 گفت:
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 ا و یک کمی پیانو گوش بدهجحالا بنشین این -

 زاره پنجیم  به   ژتونها مد. یکبارآروی هر شماره ای گذاشتم شماره بغلش  -

 تا رسید . حماقت کردم نقدش نکردم.

دای صاشت. میخواست از موسیقی لذت ببرد. حوصله شنیدن  حرفهای او را نددیگر   تانیا 

 مثل چکش توی مغزش می کوبید.  ژانت

فدای سرت. فراموش کن. من از اول هم کیسه ای ندوخته بودم. امشب هم  -

 از این غلط ها نمی کنیم. همشبی بود. تجربه کردیم و دیگر

 دفعه دیگر میدانم چطوری بازی کنم. نشانشان میدهم -

 : با خنده گفت تانیا

  دفعه دیگری در کار نیست. من که همین یکبار برای هفت پشتم بس است. -

از گارسون پرسیدم  اولین قطار صبح چه ساعتی از بادن به وین می رود گفت  

 صبح چکارکنیم ؟   ۵از حالا تا  خوب.   ۵ساعت 

ا نو خدفعلا که اینجا نشسته ایم و کسی کاریمان ندارد. تا موقع تعطیل کازی -

 رگ است. شاید اتفاقی افتادبز

 ه اتفاقی؟چمثلا  -

 میزنم شاید ژتونی روی زمین پیدا یم یک دوروتو همین جا بنشین . میر -

 کنم.

یانو نوای پ دوباره می توانست دل به  از کنارش رفت . ژانتته دل خوشحال شد که  تانیا

 دهد. 

 ببین چی پیدا کردم -

  یلینگي شده گرفت . یک سکه  تانیاستش را مقابل چشم از ته دل می خندید د درحالیکه   ژانت

 کف دستش بود.

 الان میروم می اندازمش توی اتومات . شاید جک پات کرد. -

 بست و رفت. پیانیست بعد از مدتی نواختن  از جایش بلند شد و در پیانو را ژانتدوباره 

ومات سالن ات است و به برخ تانیااعلام کرد کازینو در حال تعصیل است.  پیشخدمترفت.  

تومات درانتهای سالن پشت به او مشغول بازی بود.  ایستادو به دستگاه ا ژانتها رفت . 

 خرین سکه  را هم  بلعید.آخیره شد که به سرعت 

 ؟خوب خیالت راحت شد. -
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تی وردم . کلی با هاش بازی کردم. لعنآن یک سکه چه شانسی آنمیدانی با  -

 بگیرم و ادامه ندهم.یک پول درشت نداد که 

جی به طرف در خرو ."اگر پول درشت  هم داده بود باز ول کن نبودی"فکر کرد    تانیا

 و را ترکخسته  سالن کازین چهره های . میزهای بازی همه تعطیل شده بود.  مردم با رفتند 

رج خودند؟ بورده آپیدا بود باخته اند.  پولهای  باخته را  از کجا  سیمایشان میکردند.   از

ان نهایشزیکماه زندگیشان بود؟  از کسی قرض کرده بودند؟  از بانک وام گرفته بودند؟  به 

ای دروغ گفته بودند؟  مردهایشان را فریب داده بودند؟ کسی نمیدانست پشت این صورته

 خسته چه می گذرد.

ور داهی به نگ نیاتامدند. چراغهای بیرون  روشن بود.آخرین قمار بازها از کازینو بیرون آبا 

 :گفت و بر انداخت و

 حالا چکار کنیم؟ تا صبح که نمی توانیم اینجا بایستیم -

 نجا روشن است. نیمکت هم دارد.آبیا برویم توی پارک .  -

ن شده راغهای پایه دارروشچپارک با نور  محوطه  هسته به طرف پارک رفتند. آبا قدمهای 

 نگاهی به ساعتش کرد. نیاتابود. در سکوت روی نیمکتی نشستند. 

 ساعت دوونیم است باید حداقل دوساعت دیگر اینجا بنشینیم. -

 ژانتلش از دهم "  . دندم قمار باز آعقلم  را به دست یک دیگر تا من باشم فکر کرد " تانیا 

 گرفته بود.

ده مآ ٢٦اگر بجای یازده،   حرف می زد که زرو اشپیل  در باره همچنان غضبناک   ژانت

در  ش را از پاکفشهای پاشنه بلند تانیا  و بلرزند.  لان مجبورنبودند توی پارک بنشینندآود  ب

 گرم شود تابه تنش داد  کاتی ورد و ایستاد  وحرآ

 میخواهم داستانی برایت  تعریف کنم . ژانت -

 با بی حوصلگی نگاهش  کرد. ژانت

 

بزرگ می گوید " وانی یک شب پدر بزرگش را خواب می بیند. پدر جمرد   "

بگذار روی عدد هفت " ژرژ از  برو و  کازینو به فرانک  بردار و ۵٠٠ژرژ فرداشب 

نبود  . حتما  خوابش علتی  زی قمار با آدم خواب می پرد. فکر می کند پدر بزرگش که 

و تمام پولش را روی عدد هفت فرانک بر  میدارد و به کازینو میرود  ۵٠٠ بعد  داشته . شب

برابر پول میگیرد.  ٣٦وان جد و روی عد د هفت می افتد . مرد . گوی می چر خد می گذار

یدو میگوید " ژرژ تمام پولهایی را که آشب میخوابدو بار دیگر پدر بزرگ به خوابش می 
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نچه در گاو صندوق داری ببر کازینو و بگذار روی عدد هفت . " ژرژ آبرده ای به اضافه 

نچه  که شب قبل برده به کازینو  می رود  و همه را آو صندوق و با تمام پولهای گا باردیگر 

گوی می چرخد و می چرخد و روی عدد هفت  می ایستد. ژرژ  روی عدد هفت می گذارد . 

با خوشحالی ژتونها را دوباره به پول تبدیل می کند. تا نیمه های شب را در کافه های مختلف 

ه می رود و به محض رفتن به رختخواب نزدیک صبح به خان .  می گذراند.مست برد

نچه آخوابش می برد. بار دیگر خواب پدر بزرگ را می بیند " ژرژماشینت را بفروش و با 

که دیشب برده ای به  کازینو برو . تمام پولها را به ژتون تبدیل کن و ژتونها را  روی سه 

. به اولین ماشین میز بگذار روی عدد هفت "  ژرژ نزدیک ظهر از خواب بیدار می شود

فروشی می رود و ماشینش را می فروشد. پولها را در کیف مشکی چرمی می گذاردو به 

را به ژتون تبدیل می کند و روی  سه  ها  تمام پول گکازینو می رود. طبق گفته پدر بزر

میزمختلف روی عدد هفت می چیند. کناری می ایستدو سیگاری روشن میکند.گوی ها می 

به  ژرژ با نا باوری چرخند و می چرخند و هر سه می افتند  روی عدد نه .چرخند و می 

ضربان قلبش تندمی شود. سرش به دوران می افتد. به یکی از  صفحه رولت خیره می ماند. 

میزهای رولت تکیه می دهد  که  سقوط نکند.  فکر می کند  حتما پدر بزرگ نقشه ای دارد. 

دندان نشسته  ، پیژامه اش را می پوشد وچراغ را خاموش فورا به خانه بر میگردد.دست و 

خوابش فورا سنگین میشود. در خواب می بیند پدربزرگ   می رود.  رختخواببه می کند و 

، با صدای  زنان   پوزخند ید ، به او می رسد وآطرفش می از میان غبار عصا زنان به  

  :می گوید لرزان 

 " !ما باختیم   ! دیدی چی شد  ژرژ 

 

به  شروع غش غش مدتی بر و بر نگاهش کرد و بعد  ژانتبه اینجا که رسید  تانیاداستان 

 خنده کرد. چنان می خندید که صدایش با صدای حرکت برگها قاطی شد و سکوت پارک را

 بر هم زد .

 ارک بیروناز در پ مانده  پنح ساعت  یک ربع به  واز افتادند. آسپیده دمید و  پرندگان به 

وار ود. سبایستاده  منتظر  دند ودر  سکوت  به طرف ایستگاه قطار رفتند. قطار در ایستگاهمآ

ر د به رنگ مهتابی در آمده بود  ،  دوباره صورت ژانت شدند و روبروی هم نشستند . 

 تژان   ه بود. ابروانش از بین رفت میان خط  و  چشمهایش برق مهربانی  می درخشید 

 :فتکرد و در حال خنده گ تانیاوست داشتنی شده بود.  نگاهی به د  ژانتدوباره همان 

 !  باختیم هم  ما،   تانیا -



 12 

 قطار به راه افتاد.
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